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  شکستگى در درستى و است پراگندگى در جمعیت  و است  ویرانى در  عمارت  كه آن ( بیان4۳

 الأْزوَْاجِ  وَ الأْضْدَادِ بَقِیهُّ هَذا  عَلَى وَ است عدم در وجود و است مرادىبى  در مراد و است

 (۲۳۵۴تا بیت  ۲۳۴۲از بیت )

                       شكافتمى  را  زمین  آمد  يكى  آن(  ۱)

               ؟كنىمى  ويران  چه  از  را  زمین  كاين
 

                       !ران مَ  من   بر   ، برو  ،ابله  اى :  گفت

                       اين   ار زگندم  و  لزار گُ  شود  كى

                        ربَ  و  برگ  و   شتكِ  و  ستانبُ  شود   كى(  ۵)

                       غز چَ   ريشِ  شترنِ  به   كافىشْنَبِ  تا

                       دوا   از   هايت لطخَ   نشويد  تا

                       را   جامه  رزى دَ   كرده  پارهپاره

               را   زيده بگْ  اطلسِ  اين  چرا  كه

آك   كهنه  بناى  هر(  ۱۰)                كنند  بادانه 

                       قصاب  و  اد دّحَ  و  ارنجّ  همچنین

                       كوفتن  لیله بَ  وآن  ،لیلههَ  آن

               آسیا   اندر  گندم  نكوبى  تا
 

 برنتافت  و   كرد  فرياد  ابلهى 

 ؟كنىمى   پريشان   و   شكافىّمى
 

 !دان   باز   خرابى   از   عمارت  تو

 ؟ زمین   اين  ويران  و  زشت  نگردد  تا

 ؟ زبر  و  زير   او   نظمِ   نگردد  تا

 ؟ نغز  گرديد  كى  و  نیكو  شود  كى

 ؟شفا  آيد  كجا  ؟شورش  دوَرَ  كى

 ، را  امه علّ  درزىِ  آن   زند  كس

 ؟را   ريدهبدْ   كنم  چه  ؟بردريدى

 ؟ كنند  ويران  را   كهنه   ل اوّ  كه   نه

 خراب  هاعمارت   از   پیش  هستشان

 تن   مورىِّ عمَ  ردندگَ  تلف  زآن

 ؟ما  خوانِ   زآن   آراسته  شود  كى
 

 ***** 

 گويد: می  ،خطاب به فرعون  ،موسیحضرت مولانا از زبان 

 كنممى   ويران  تو  كارِ  ظاهراً
 

 كنممى   گلستان  را   خارى  لیك 
 

 (۲۳۴۰/ ۴، د مثنوی)

 ***** 
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گاهی اوقات دو سوی تضاد، در تحلیل نهايی يكی هستند و اين تقابل و تركیب آنهاست كه به نتیجۀ مطلوب 

گويیم. متضادهايی مانند شب و روز و وحدت و  سخن می  وحدت اضداد رسد. در اين صورت است كه از  می

 :آيدكثرت از اين مقوله هستند و هر كدام از آنها كاملاً به ديگری وابسته است و نتیجه از تركیب آنها پديد می 

مُ  و  عاشق است  بر شب  است             روز   ضطر 

 ايست               لحظهجو يك  ونیستشان از جست 

پاىِ گرفته  گوشِ  ،آن  اين   اين               آن 
 

عاشق  او  بر  شب  ببینى  است چون   تر 

پىِ  دَمْهَ  از  يكى  نیستشان  ايست   م 

مَ آن  بر  بدْاين  آن  و   اين   هوشِیهوش 
 

 (۲676 - ۲678/ 6، د مثنوی)

 ***** 

ويژه  كار  و  دارد  استعدادی  كسی  هر  دنیا  اين  میدر  انجام  را  صاحبان  ای  گويا  موارد  از  بسیاری  در  دهد. 

میاستعداده خنثی  و  خراب  را  همديگر  كارهای  متفاوت  اما  ای  فعالیتكنند،  اين  نهايی  و  نتیجۀ  متفاوت  های 

 :متضاد چیزی جز آبادی دنیا و رونق كسب و كار نیست

يك  شدرشته  كنون  ،تا  شو  كم   غلط 

نون هم  و  جَذوب چون كمند  كاف   آمد 

صُپ اندر  كمند  بايد  دوتا   ر وَ س 

دوپا چارپا    ،گر  بَيك  گر   د رَرا 

همبازانِ دو  ببینگازُ   آن  را   ! ر 

زد  آب  در  را  كرباس  يكی   آن 

می  تر  را  خشك  آن  او   كندباز 

ضدِّ دو  اين   نمااستیزه   لیك 

مَ را  ولی  هر  و  نبی   ست ا  كیلَ سهر 
 

حروفِ گر    بینی  نون   دوتا  و   كاف 

كشانَ خُتا  در  را  عدم  مر   طوب د 

يك  اثر گرچه  در  دو  آن  باشد   تا 

مِهم  يك  قراضِچو  بُدوتا   درَتا 

ز خلافی  ظاهر  در  زين آ هست  و   ن 

خُآو همباز  دگر  می ن   كند شكش 

استیزه    چوهم  برمیبه  ز   تندضد 

يكيك  و  رضا دل  در  باشد   كار 

می بلیك   حق  يكیا  جمله   ست ا  برد 
 

 (۳۰78 - ۳۰86/ ۱، د مثنوی

 ***** 
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رونق    باعث  هاضد جنگند، اما حاصل اين جنگ چیزی جز صلح نیست؛ يعنی همكاری  اضداد ظاهراً با هم می 

 شود:و آبادانی جهان می 

              نهد مى   پا  كسبىمَ  در  هركسى

              يكى   از  يد آن  كسب  ه جمل  كهن آز

              برقرار   معالَ  است  بازىنهَ  به  اين
 

 كندمى   ديگر   ياران   يارىِ  

 حايكى   هم  ،سقا  هم   ، دروگر  هم

 افتقار   ز   گزيند   كارى   كسى  هر
 

 (۲۴۲۱ - ۲۴۲۳/ 6، د مثنوی)

 ***** 

ها اين را  بختی هم در ويرانۀ رنج و سختی است، اما غالب انسان گونه كه گنج در ويرانه است، گنجِ نیكهمان

 يابند: درنمی 

گريه خنده  در  كَها  آمد   تیم             ها 

 اند             پى گم كرده  ،هاست  ذوق در غم

نَزبا رباط             گونه  تا  ره  در   عل 

اعتبار چشم  در  كن  چار  را                ! ها 
 

ويرانه   در  جوگنج  سَ  ،ها   ! لیماى 

ظُ   آبِ به  را  بردهمَلْحیوان   اند ت 

كُچشم  چار  را  احتیاطها  در   ! ن 

چشمِ با  كن  چشمِ  يار  دو   ! يار  خود 
 

 (۱۵86 - ۱۵89/ 6، د مثنوی)

 ***** 

  و   بازگونه  نعلِ  كرد،  پنهان  قهر  در  را  هالطف  و  كرد  پنهان  لطف  در  را  قهرها  تعالى   حق...    كه  آن  بیانِ  در»

 «:  شوند  جدا ظاهربینان و بینانحالى  از ... تمییز اهل تا بود، اللَّه مكر و تلبیس

              پست: پست   گوشم  به  گويدمى   عشق

              شو!   غرهّ  و   را  خويش  كن   من  گولِ

              باش!   خانهبى   و   شو  ساكن  دَرَم  بر

              زندگى  چاشنىِّ  ببینى  تا

 است  صیاّدى  از ترخوش  بودن صید 

   شو!   ذرّه   كن،  رها  را   آفتابى

 باش!   پروانه  مكن،   شمعى   دعوىِ 

 بندگى   در   نهان  بینى  سلطنت
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              جهان  در  بازگونه  بینى  نعل

دار  و  گلو  اندر  طناب  بس               تاجِ 
 

 شهان  گشته  لقب  را  بندانتخته

 تاجدار!   اينك  كه  انبوهى  وى  بر
 

 (۱۳ - ۱8/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

به   به آن خو گرفته  آسانی حاضر نیستانسان  بردار  است  از آنچه    ش را به خلافِ عادت  اوو اگر كسی    ددل 

 :دشوو بلكه با او دشمن می  درنج دعوت كند، از او می 

                       بد   خوى  محكم  گشت  عادت  ز  چون

                       او   كه  هر  گشتى،  خوارگِل   تو  كه  چون

                        كنند  تبُ   با  خو   كه  چون  پرستانبت

                         سرورى   با   خو   ابلیس   كرد   كهچون
 

 واكشد   ته ك  كسى   بر  آيد   خشم 

را،  گِل  از   واكشد  عدو   باشد  تو 

 ند ادشمن  را  بت   راهِ  مانعانِ

مُن  را  آدم  ديد چشمِ     رى كِبه 
 

 (۳۴6۰ - ۳۴6۲/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

 :  رومن رولان

»در زندگی دورانی است كه در آن بايد جرأت بی انصاف بودن داشت. جرأت آن داشت كه همۀ تحسین و  

اند، به دور انداخت و همه چیز را، از دروغ و حقیقت، انكار كرد  به شخص تلقین كرده و آموخته احترامی را كه  

اثر همۀ آن   مگر آنچه را كه شخص خود به حقیقت آن پی برده باشد. كودك در سراسر تربیت خويش و بر 

پیرامنُِ خود می  رابیند و می چیزها كه در  از دروغ و حماقت  انبوهی  با حقايق اساسی    شنود، چنان تودة  همراه 

فرومی  می زندگی  كه  نوجوان  هر  وظیفۀ  نخستین  كه  بالا  دهد  را  همه  كه  است  آن  باشد،  سالمی  مرد  خواهد 

 بیاورد«.

 (۲9، ص ۲، ج ژان كريستف)

 ***** 
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   زند:كند و بزرگی و عظمت را به فروتنی و افتادگی گره می مولانا »كسی« را در »ناكسی« جستجو می

 دريافتم   ناكسی   در   كسی   من

 خودند   ةبند  ةبند   شاهان  جمله

 را   خويش  پستِ  پستْ  شاهان  جمله

 شكار   را   مرغان  ادصیّ  شودمی

بی  دلبران اسیر  دل   دلان را 

ديدی  عاشق  كه  دان هر  معشوق   اش 
 

 دربافتم   ناكسی  در   كسی   پس 

 خودند   ةمرد   ةمرد   خلقان  جمله

 را   خويش  مستِ   مستْ  خلقان  جمله

 شكار  را   ايشان  ناگاه  كند  تا

 عاشقان  شكارِ   معشوقان  جمله

 آن   هم  و  اين  هم  هست  نسبت  به  واك
 

 (۱7۳۵ -۱7۴/ ۱ د ،یمثنو)

 ***** 

و    هاپاك شدنِ نقشتنها پس از  نويسد.  هیچ كس بر روی كاغذی كه مطالبی در آن نوشته شده است، نمی

تابلوی  شودباعث میاست كه    های زشتخط يا  يا  به يك متن درست  كاغذ شايستگی لازم برای تبديل شدن 

به مخاطب خود توصیه می بزيبا را   است كه مولانا  به همین سبب  نابنوشته  یابد.  ناكشِته و كاغذِ  كند كه موضع 

 باشد: 

              است   نیستى  كارسازِ   طلق مُ  هستِ

              ؟كسى  ويسد بنْ  هیچ   نوشته  بر

              نیست  وشتهبنْ  آن   كه  جويد   كاغذى

              ! باش  شتهناكِ  موضعى  !برادر  ،تو

              «قلمالْ  و   ن»  از  گردى  فرَّشَمُ  تا
 

 ؟چیست نیست  جز  نكُهست  كارگاهِ 

 ؟ رسىغْ مَ  اندر  كارد  نهاله  يا

 نیست  شته كِ  كه   موضعى  دكارَ  تخم

 ! باش  نابنوشته  سپیدِاِ  كاغذِ

 م رَكَالْ  ذو  آن  تخم  تو  در  دبكارَ  تا
 

 (۱96۰ - ۱96۴/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

 سن فرانسوای آسیزی: نیايشی برای صلح، از 

 خداوندا! »
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 وسیلۀ صلحِ خويش قرار ده مرا 

 بیشتر در پیِ تسلّی دادن باشم، تا تسلّی يافتن  باداكه

 در پیِ فهمیدن باشم، تا فهمیده شدن

 و در پیِ دوست داشتن باشم، تا دوست داشته شدن 

 آوريم چراكه با بخشیدن است كه به دست می

 يابیم با فراموشیِ خويش است كه خويشتن را بازمی 

 آوريم كه بخشايش به دست می با بخشودن است 

 .يابیم«و با مردن است كه زندگیِ خويشتن را بازمی 

 . با اندكی تصرّف در ترجمه( ۱۰7 - ۱۰8كريستیان بوبن، ترجمۀ پیروز سیّار، صص  از ، رفیقِ اعلی) 
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 ( بازتاب و قیاس به نفس 44

 (۲۴۰۰تا بیت  ۲۳67از بیت )

               رى پَرمى بَ  هوا  رِّپَ  با  تو  چون(  ۱)

               د وَ بُ  دد  و   دام  فعالِاَ  را   هركه

                        بوى   چون  هر   ،مىعالَ  جزوِ   تو  چون

                ترَسَ  برگردد  و  ردىّبرگَ  تو  گر

                        روان   ميَ  بر  روى   كشتى  در  تو  ور(  ۵)

                مه لحَمَ  از  تنگدل  باشى  تو  گر

                       دوستان  كامِ  به  باشى  خوش  تو  ور

                      عراق   و  شام  تا  رفته  كس   بسا  اى 

                     رى هِ  و  هند  تا  رفته  كس  بسا  وى

                     چین   و  تركستان  رفته  كس  بسا  وى(  ۱۰)

                       بو   و  رنگ   جز  كىدرَمُ  ندارد   چون

                      ناگهان   آيد  بغداد   در   گاو

                        مزه   و   هاخوشی  و   عیش  همه   از 

                         شیش حَ  يا  ، ره  بر  افتاده  دوَبُ  هْكَ

              جان   نقشِ  چون  شود   لدَبْمُ  زمان   هر(  ۱۵)

 بهشت   نهارِاَ  و  فردوس   دوَبُ  گر

 ست وت  دراكِاِ  جهان  ديدِ  ةچنبر

               ق رْزَ   و   مكرىّ  همه   ، فرعونى  كه  تو

              ! تو  ،كژباز  اى   ،من  در  خود  از   گرمنْ

              ساعتى   يك  من  ز  من  اندر  گربنْ(  ۲۰)

                        نام   و  ننگ  از  و  تنگى  از  وارهى
 

 رى بَمى  آن  گمان  من  بر  مرَلاجَ 

 دوَبُ  دب  گمانِ  كريمانش  بر

 وى غَ  بینى  خود   فِصْوَ  بر  را  لكُ

 نظرت مَ  بیند  گردنده  را  خانه

 دوان   بینىهمى   را   ميَ   ساحلِ

 همه   را   دنیا   وِّجَ  بینى  تنگ

 تان سِلْگُ  چون  مايدتبنْ  جهان  اين

 نفاق   و  كفر  جز  هیچ   نديده  او

 رى شِ  و  بیع   مگر  جز  نديده   او

 كمین   و  مكر   جز  هیچ   نديده  او

 ! بجو  ،وگ  ،را  هااقلیم   ۀجمل

 سران   آن  تا   سران  زين  او  ذردبگْ

 خربزه   رِشْقِ   كه   جز   نبیند  او

 ...  خريش   يا   ، گاوى  سیرانِ   لايقِ 

 عیان   در  جهانى  بیند  نو  به  نو

 ...   زشت   گشت  ،شد  صفت  يك  ةفسرد  چون

 ست  وت  ناپاكِ  حسِ   پاكان  ةپرد

 فرق   تو  دانىنمى   خود  از  مرا  مر

 و دوتُ  تو  نبینى   را  و تُيكى  تا

 ساحتى   بینى  نوْكَ  وراى  تا

 لام السَّ  و  ،بینى  عشق   اندر   عشق
 

 ***** 


